
ᓄمغان ᡧ ᢕᣌآئ 

  طاهر علᘮار 

بود. کᖔچ    ᝹و گرداوری خورا ᗷا ش᜛ارورزی  همراه  زا᜵روس  دامنᓄهای  در   ᡧᣎشیᙏکوه 
ᢇ

ᣜزند
ا و خداᗷانوی آب ᘍا آناهیتا  ᡨᣂا میᘍ دᘮعت هماهنگ بودند . خدای خورشᘮا طبᗷ نانᚑشᙏ    را

  نᘮاᛓش مᘮکردند.  

زرᘻشت کᓄ در هزاره پᛴش از مᘮلاد ᗷدنᘮا آمد، جهان بیᡧᣎ خودرا ᚽش᜛ل دوᗖیᡨᣎ های پهلوی  
ᡧ شاعر فᘮلسوف ایراᡧᣍ داᙏست.   ᢕᣌود. اورا میتوان نخستᣃ ات هاᜍ آن زمان در  

ش بود. کشاورزی ᜇار اصᣢ مردمان ش ᡨᣂگس ᓄᗷ رو ᢝᣍروستا ᡧᣎشیᙏکجاᘍ ه بود.  ددراین زمان
ام قرار گرفت. ᗷا ᘻشکᘮل دولتهای  عناᣅ طبᘮعت همچون آب، خاᗷ ،᝹اد و آᘻش   ᡨᣂمورد اح

ᗺادشاهان  آمد.  بوجود   ᣘاجتما ᘍافت. طᘘقات   ᓄتوسع  ᡧ ᢕᣂن  ᡧᣎشیᙏشهر  ، ᡫᣓ و هخام ماد 
ᙏشᚑنان   در کنار ᜇاخ  بزرگ  زمینداران  و  ارᘻشتاران  ساختند.  خود  برای  ᗷاشکوه  قᣆهای 

 ᖔجز ک چارهای  ᗖᣃازان  و  شهری  پᛴشᓄوران  روستاᙏشᚑنان کشاورز،   . ᙏشیᙏ  ᡧᣎشسᙬند  خ 
ش رفت. ᛴ  ᣞᘍ نداشᙬند. براین زمینᓄ اجتماᣘ بود کᓄ فلسفᓄ زرᘻشت در دو مسᢕᣂ جدا᝝انᓄ پ

 ن و دᘍگری در کنار ᜇاخ ᙏشᚑنان. راه مغانᓄ و دᘍگری راه مᗖᖔدانᣞᘍ .ᓄ در کنار کᖔخ ᙏشᚑنا

های تازهای   ᢕᣂدا شد و تغیᘮازند پᗙند. زندوᙬگری نوشᘍاوستای د ᡧᣍو ساسا ᡫᣓ دستور شاه شاهان هخامᗷ ᡨᣎشᘻدان زرᗖᖔم
ᡧ مذهᢔᣎ وارد اوستا گردᘍد  ᢕᣌا قوانᗷ .  دولت اعلام ᣥاری شد و دین رسᗖمذهب در ᓄᗷ لᘍدᘘزردشت ت ᓄفلسف    ᓄد. هرگونᘍگرد

ᡧ دᘍگری ᗷغᢕᣂ از مذهب دولᡨᣎ مورد ᢠᣍ گرد و ᣃکوب قرار گرفت . دین و دولت درهم آمᘮختند. ᜇاهنͭ   ᢕᣌو آئ ᡫᣓᛓدگراند
  ᓄᘮادشاه توجᗺ ــهایᗬᖁــها و ستمگᗬᖂᗬᖁخون ᓄدی داشت تا همᗖᖔش مᚲᖔا شاه در کنار خᘍ د بودᗖᖔار و مᗬᖁا خود هم شهᘍ شاه

  درشاهنامᓄ مᘮخوانᘮم: مذهᢔᣎ داشتᗷᓄاشد.  

ی  ᡨᣂک انگشᗬی    دوگوهر بود در ᢔᣂغمᘮو پ ᣦشا ᓄچنان دان ک  

  ᣦ، همم مᗖᖔدی شامنم گفت ᗷا فره ایزدی              همم ᗺاد

آمدهاست.   جمشᘮد  ᣃگذشت  در  شهᗬᖁاری  و  مᗖᖔدی   
ᢇ

ᣞپیوست  ᓄنمون  ᡧ ᢕᣌدروجود  نخست را   
ᢇ

ᣞختᘮآم این  دᘍگر   ᓄنمون
  ᓄᗷ جهان را ،

ᢇ
ᣞامᜇا خودᗷ ᣧش دین ب ᡨᣂگس ᓄبهان ᓄᗷ .است ᡨᣎشᘻعت زرᗬ ᡫᣃ ای مروجᓄم. گشتاسپ افسانᘮنᚑب ᣤ گشتاسپ

اند .   ᡧ ᢕᣂانگ ᣤ ا ایران برᗷ جنگ ᓄᗷ ذیرد و آنها راᗺ ᣥرا ن ᡧᣍو ارجاسب تورا ᡧ ᢕᣌخاقان چ ᡨᣎشنهاد آشᛴکشد . پᘮو خون م ᝹خا
ᗺ ᡧادشاه دین پناه نام ᣤ برندو از او چهره مقدᣤ ᣒ سازند. در شاهنامᓄ مᗖᖔدان   ᢕᣌدر اوستای خودشان گشتاسپ را اول

 ᛴم ᓄشناخت ᡧᣎمان شکᘮازی و پᗷ نگ ᢕᣂن ،
ᢇ

ᣞامᜇخود ᓄᗷ جود.  ش گشتاسپ ᓄᗷ ار راᘍخود اسفند ᣄᛀ گشتاسپ ᡧ ᢕᣌنگ رستم  هم
  مᘮفرستد تا کشتᓄ شود و ادعای تاج و تخت نکند.  

ند. ᗷا  شادارᗬوش هخام ᡫᣓ و اردشᢕᣂ ساساᡧᣍ در کتᓄᘘᚑ هاᢝᣍ کᗷ ᓄاᡨᣚ ماندهاست فرمان ᗺاد ᢕᣂگᘮرا از دست اهورامزدا م ᣦ
جᓄᘮ مᘮکنند. قودرت دᘍکتاتوری ᢔᣍ چون و چرای خودرا  و این ادعا، لشکرکشیها،کشتار مردمان و ᓄᗷ بردهکشاندن دᘍگران را ت 

  هدᓄᘍ الᣧ و آسماᡧᣍ مᘮدانند. در شاهنامᓄ مᘮخوانᘮم: 

ی  ᡨᣂک انگشᘍ ی    دو گوهر بود در ᢔᣂغمᘮو پ ᣦشا ᓄچنان دان ک  

  منم گفت ᗷا فره ایزدی         همم ᗺادشاᣦ، همم مᗖᖔدی

  چنان دین و دولت ᘍ ᓄᗷکدᘍگرند      توگوᢝᣍ کᓄ در زᗬر ᘍک چادرند



  نᢔᣍ ᓄ تخت شاᣦ بود دین ᓄᗷ جای      نᢔᣍ ᓄ دین بود شهᗬᖁاری ᗺ ᓄᗷای

آنان    ᓄᗷ را  اعᘮان  .اموال و زمینهای  از دوستاᙏش کشتم  ᗷا عدهای  را  : من گئومات   ᓄم کᘮخوانᘮوش مᗬاز دار در کتᓄᘘᚑای 
  برگرداندم و شورشگران را ᓄᗷ سخᡨᣎ ت بᓄᘮ کردم. دارᗬوش در کتᓄᘘᚑ دᘍگری مینᚲᖔسد:  

آنچᓄ را کᓄ من انجام دادم ᓄᗷ خواست اهورامزدا بود. اهورامزدا مرا ᘍاری کرد . اورا نᘮاᛓش مᘮکنم و او مرا ᗺاداش خواهد  
 ᓄᗷ ᓄᘮا تکᗷ وشᗬکرد.  داد. دارᘮاهنان کشور را اداره مᜇ توانگران و  

ᡧ مغانᓄ زرᘻشت را میتوان   ᢕᣌساده و  آی 
ᢇ

ᣜان بود . مغان زندᘮان᜛هردو از مذاهب دوره اش ᓄست کᙏمهر دا ᡧ ᢕᣌآئ ᓄافتᘍ امل᜛ت
ᚲسᙬند. ᜍاتهارا ᣃودههای اصᣢ زرᘻشت   ᡧ ᢕᣂصورت جهانگرد مᗷ اᘍ شکدههای کوچک بودند وᘻان آᘘا نگهᘍ . ندᙬای داشᓄان ᢕᣂفق

  ᘮاᛓشهای مغان مᘮخوانᘮم کᓄ : مᘮداᙏسᙬند و اوستای مᗖᖔدان درᗖاری را مورد انتقاد قرار مᘮدادند . در ن

     تᘘاᣦ جان و روان آورند   اهᓄ ، شهزاده، روحانᘮان        ᓄᗷ کژر 

سم ای کردᜍار         کᓄ دیوان کᓄ آزار مቯᘮورند   ᢠᣂمی ᡧ ᢕᣂواین ن  

  چگونᓄᗷ ᓄ فرمانرواᢝᣍ شدند          کᓄ از ᜇام روحانᘮان ،این جهان 

  ᓄᗷ خشم و ᓄᗷ خون اندر اورده شد    و شهزادᜍاᡧᣍ کᓄ آوردهاند 

  همᓄ مردمان را ᓄᗷ آه و فغان       

؟        آᗷادی آرند در این جهان ᡨᣎنکوشند در راس ᣤ چرا  

  از ᢔᣍ خردی و از نداᡧᣍ             روحاᡧᣍ و شاه ننگ آلود 

  اینگونᓄ ستم رواᗷدارند         دراین راه روحانᘮان ᗺلᘮد 

  گᗬᖂدند شاᣦ ناراستان         و از راسᡨᣎ خود گᗬᖁزان شدند 

  پᛴشواᘍان دروغ ، نᓄᗷ ᓄ مردم ᘍارند

  نᓄ پرستار مادر گیᡨᣎ هسᙬند       همᓄ از رنج جهان شاد شوند  

  ᣤ فᙫᗬᖁند ᓄᗷ گفتار و کردار دروغ       مادر گیᡨᣎ را  

ᡧ مغان ، جنگ افزار ᓄᗷ دور افتادهاست   ᢕᣌدر آئ  

 است، 
ᢇ

ᣜاست  بری از برد 
ᢇ

ᣜدین آزاد  

  شاهͭ موندان سخن های دین را ᓄᗷ وارونᓄ پᛴش     وزᗬن ره جهان را تᘘاᣦ کنند 

  هᗷ ᣥازدارند مردم ز راه           وز اندᛓشᓄ نᘮک دوری کنند   

 ᡽ᣍیزدان تو ᝹اᗺ ها کردهام      پناه من ای ᓄاز اینان ز دل نال  

  :ᣒفردو ᓄگفت ᓄᗷ .دا کرده بودᘮو خرافات و اوهام رهواج  پ ᓄنهان گشت ᡨᣎــهای شاهان ، راسᗬᖁدان و ستمگᗖᖔی م ᢕᣂا سختگᗷ  

ᡧ فرزانᜡان            پراᜯنده شد ᜇام دیوانᜡان ᢕᣌنهان گشت آئ  

، آش᜛ارا گزند  ᡨᣎارجمند       نهان راس ᢝᣍخوارشد جادو ᡧᣂه  



 ᖔاری مᗖاما برعکس مذهب درᗖمغان، زراعت و دامداری را    ،  دان ᡧ ᢕᣌداند. آئᘮم ᡧᣍاᜍزند ᡫᣒش و خوᛓدر روستاهای    اساس آسا
اب نوᡫᣒ ممنᖔع نبود   ᡫᣃ ᡧ ᢕᣌکردند . در این آیᘮاب درست م ᡫᣃ اغهاᗷ از انگور آن ᓄبود ک 

ᢇ
ᣜستانهای بزرᜯاستان تاᗷ اد ایرانᗷآ

ازی در شعری ᓄᗷ این نکتᓄ اشاره مᘮکند:  ᢕᣂحافظ ش .  

ᡧ دین زردشᡨᣎ       کنون کᓄ لالᓄ برافروخت آᘻش نمرود  ن،ᗷ ᓄᗷاغ تازه ک ᢕᣌآی  

اری ᗺاداش بهشᡨᣎ داشت . اندᛓشᓄ نᘮک و گفتار نᘮک و کردار نᘮک سفارش   ᡧ ᡨᣂآلوده نکردن آبها،جاری کردن قناتها و کش
 ᡧ ᢕᣌآی ᡨᣚش بود. حافظ : اخلاᛓاᘮد مورد نᘮخورش ᢝᣍعنوان نمادی از گرما و روشناᗷ شᘻبود. آ ᓄمغان  

د همᛴشᓄ دردل ماست  ᢕᣂنم ᓄک ᡫᣓᘻآ ᓄدارند          کᘮز مᗬᖂدیر مغانم ع ᓄᗷ از آن  

وان  ᢕᣂند و پ ᢕᣂف و فقᘮضع ᡨᣎوان راس ᢕᣂپ ᓄرچ᜵خورند، ا ᣤ شکست ᡨᣎوان راس ᢕᣂانجام از پᣃ وان دروغ ᢕᣂگفت : پᘮزردشت م
 ᗷا بهار، برداشت محصول و خوشᓄ چیᡧᣎ وجود  

ᢇ
ᣞادی در هماهنᗬجشن های ز ᡧᣍاستاᗷ ᡧ ᢕᣌدروغ مقتدر و ثروتمند. در این آی

ᘍکوᢔᣍ همراه بود. گᓄᗬᖁ و زاری برای مرده گناه شمرده مᛴشد. در مᘘارزه  داشت . این جشنها همᛴشᗷ ᓄا موسᡨᣛᘮ و رقص و ᗺا
 خودرا ᣃ ᓄᗷودی  روشناᗷ ᢝᣍا تارᘍ ᣞᗬا اهورامزدا ᗷا اهᗬᖁمن ، هر اᙏسان آزادی اراده دارد  

ᢇ
ᣜد و زند ᢕᣂقرار گ ᢝᣍدر کنار روشنا ᓄک

ᗷ ᡧدل کند ᘍا همدست تارᣞᗬ شود و ᓄᗷ اهᗬᖁمن بᙴیوندد . هرکس میتوا ᢕᣂهمانند مزدا دل انگ ᓄند ک،    ᓄاهورا شود همچنانک
  بودا ᛀس از زردشت گفت : هرکس میتواند خود بودا شود.  

ᡧ حیوانات و ᗷخصوص سگ ، مجازات سخᡨᣎ داشت . آᘻشکدههای مغان هم درمانᜡاه بود و هم داᙏشᜡاه. کتاᗷخانᓄای   ᡨᣌکش
  ᓄزردست آموخت ᓄمغان ᡧ ᢕᣌداند از آیᘮش مᘻاصل جهان را ا ᓄک ᡧᣍلسوف یوناᘮت فᘮل᝗شدهاست هرا ᓄدر آن بود. گفت ᡧ ᢕᣂن

ᡧ مᘮگᗬᖔد زردشت کᓄ:  بودهاست. نفوذ فلسفᓄ زردشت راᣤ توان در آثار ᜇانت  ᢕᣌدو چنᘍد ᡧᣍآلما ᓄچᘮل و نᜡه ،  

  ᓄا آنچᘍ دᗬروا مدار ᡧ ᢕᣂگران نᘍد بر دᗬدار ᣥبر خود روا ن ᓄا آنچᘍ کوشد ᣤ گرانᘍد ᡫᣒبرای خو ᓄاست ک ᣓبرای ک ᡫᣒخو
  را کᓄ مᛴشنᗬᖔد ᓄᗷ عقل و م ش روشن ᚽسنجᘮد و آنᜡاه بᘛذیᗬᖁدᘍا نᣞᘮ و سود خᚲᖔش را در زᗬان دᘍگر کسان مخواه.  

ᡧ مغانᓄ در ایران ᗷاستان است   ᢕᣌمهر وآئ ᡧ ᢕᣌآئ 
ᢇ

ᣞفرهن ᓄو فکری گئومات مغ در    بر زمین ᣘاجتما ،ᣒاᘮش های سᛞجن ᓄک
ی شورش های مردᣤ را بر عهده  دوره هخام ᡫᣓ و ماᡧᣍ و مزدک در دوره ساساᓄᗷ ᡧᣍ وجود ᣤ آᘍد.   ᢔᣂش ها رهᛞاین جن

اتوری هخام ᡫᣓ و ساساᡧᣍ بر ᗺا  گرفتند   ᢠᣂام ᣃاᣃ در ᓄک ᢝᣍبود . مردم از دست ظلم های شاه شاهان  خا. شورش ها ᓄست
  بودندو ᗷدنᘘال راه حᣢ برای نجات خود و رسᘮدن ᓄᗷ آزادی بودند. از حافظ ᣤ شنᗬᖔم:  ه و تعصᘘات مᗖᖔدان ᓄᗷ تنگ آمد

 ᢕᣂام نجاتم دادندمغان همت پᘍند غم اᗖز ᓄو نفس رندان بود       ک  

  ساᜯنان درگᓄ پᢕᣂ مغان شدم کز آنروز در دلم در معᡧᣎ گشوده شد         

د     مردانᓄ من از پᢕᣂ مغان دᘍدم کرامت های  ᢕᣂگ ᣥبر ن ᣤجا ᓄᗷ را ᢝᣍاᗬر ᡧ ᢕᣌآی ᓄک  

  مᗬᖁد پᢕᣂ مغانم زمن مرنج ای شیخ       چرا کᓄ وعده تو کردی و او ᗷجا آورد 

  گر مدد خواستم از پᢕᣂ مغان عᘮب مکن   شیخ ما گفت کᓄ در صومعᓄ همت نبود 

ᙏ ᡧشان     زᗬن فتنᓄ ها کᓄ دامن آو دن ᓄᗷ کشخواهم  ᢕᣌزمان گرفت  خر ی مغان آست  

  در خراᗷات مغان گر گذر افتد ᗷازم    حاصل خرقᓄ و سجاده روان درᗖازم 

لها  ᡧ ᡧᣂنبود زراه و رسم م ᢔᣂخ ᢔᣍ ជسال ᓄد    کᗬᖔمغان گ ᢕᣂکن گرت پ ᡧ ᢕᣌسجاده رنگ ᣤ ᓄᗷ  

  در خانقᗷ ᓄگنجد اᣃار عشق ᗷازی      جام ᣤ مغانᓄ هم ᗷا مغان توان زد 



 ᡧᣍما ᡧ ᢕᣌآی   

 کᓄ از دوران اش᜛اᡧᣍ گرفتᓄ بود  
ᢇ

ᣞفرهن ᓄشتوانᛀ اᗷ نقاش ᡧᣍام آور صلح و رو ماᘮا مطشپᗷ شد. او ᢝᣍاز  انا ᓄک ᣙᘮلعات وس
ᗬن آنها ᣤ توان فلسفᓄای را عرضᓄ داشت   ᡨᣂبه 

ᢇ
ᣞا هماهنᗷ ᓄده بود کᘮرس ᓄجᘮᙬاین ن ᓄᗷ ها و مذاهب آن زمان داشت ᡧ ᢕᣌآی

ای خانماᙏسوزی کᓄ دᘍکتاتورهای زمانᓄ دامن زده بودند ᗺاᘍان ᗷخشد. جنگهلح جهاᗷ ᡧᣍاشد . او ᣤ خواست ᓄᗷ  صکᓄ ضامن  
او عقᘮده داشت مطالب فلسᘍ ᡧᣛا مذهᢔᣎ نᘘاᘍد مخصوص متولᘮان ادᘍان ᘍا برگᗬᖂدᜍان جامعᗷ ᓄاشد. همᓄ مردم ᗷ ᣤاᛓست  

ᣒ و فهم آنهارا داشتᗷ ᓄاشند. او جهان بیᡧᣎ خودرا ᗷا زᗖاᡧᣍ ساده در کتاᓄᗷ ᢔᣍ نام ارژنگ نو  ᡨᣂدس ᢝᣍت. این کتاب را شتوانا
ᣤ ᓄک ᡧᣍارگری کرده بود . شاعراᜡن ᢝᣍاᘘᗬار زᘮسᚽ ا نقاشیهایᗷ ف کنند    خود اوᘮعت را توصᘮطب ᡧ ᢕᣂایᗺ بهار و ᢝᣍاᘘᗬند زᙬخواس

ᡧ زن شاعر ᗺارᣒ گو ، راᗷعᗷ ᓄلᡧᣑ در شعری کᓄ تصᗬᖔری از   ᢕᣌکردند. نخستᘮه مᘮᙫشᘻ ᡧᣍکتاب ارژنگ و نقاشیهای ما ᓄᗷ
  طبᘮعت دارد ᣤ گᗬᖔد: 

  ز᚛س ᜍل کᓄ در ᗷاغ ماوا گرفت       چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت 

  ᘍا حافظ اینطور از ماᘍ ᡧᣍاد مᘮکند

ᡧ پرس   ᢕᣌداری رو از صورتگر چᘮاور نمᗷ وگر  

    کᓄ ماᙏ ᡧᣍسخᣤ ᓄ خواند ز نوک ᜇلជ مشکینم 

  پژوهشگر داᙏشᜡاه او᚟سالا در سوئد درکتاᚽش ماᡧᣍ و مانᗬᖔت ᣤ نᚲᖔسد :  ،گدو وᗬدن گرن

   ᣞᗬتار وی روشناᢝᣍ و  ᢕᣂدو ن ᓄᗷ  ᡧᣍعما  ᓄا همᗷ او  ᘍافت.  ش  ᡨᣂگس ᡧ ᢕᣌتا چ  ᓄان ᡨᣂای مدیᗬاز در او  اندᛓشᓄهای  قᘮده داشت. 
ᛓداشتش اند ᢝᣍای متمدن آن زمان آشناᘮهای دنᓄ  . سم، زرᛓسم، تائواᛓسم، بودᛴهلنᘻم ᡧ ᢕᣂسᛴت، گنوستᘍیهود ، ᡨᣎش .    ᓄᗷ ᡧᣍما

ام ᣤ گذاشت و ᣤ گفت ᗷاᘍد ᓄᗷ جنگها و خونᗬᖂᗬᖁــها ᓄᗷ نام دین ᗺاᘍان داد . مردمان دنᘮا ᗷاᘍد ᘍک مذهب   ᡨᣂان احᘍاین اد ᓄهم
  ح را برای همᓄᗷ ᓄ ارمغان بᘮاورد.  لجهاᡧᣍ داشتᗷ ᓄاشند کᓄ ص 

، ᓄᗷ زندان انداخت و ᗷا شکنجᓄ کشت، همانطور  کرتᢕᣂ مᗖᖔد مᗖᖔدان زردشᜇ ᓄᗷ ᡨᣎمک بهرام ساساᡧᣍ ماᡧᣍ را دستگᢕᣂ کرد  
  کᓄ خلᘮفᓄ عᘘاᣒ ، منصور حلاج را.  

ᓄᗷ ᡧ دست آمدهاست  هشاᘍد ᜡᘍانᓄ روزᜍار خود بود . برگ  ،در نقاᡫᣒ می ᘮاتور  ᢕᣌدر تورفان چ ᓄا ارتنگ کᘍ از کتاب ارژنگ ᢝᣍا
ی های نᜡارههای این فᘮلسوف همچنان زنده است.   ᡧ ᢕᣂرنگ آم ،  

ᗬن در آن زمان بود مطᖁح سازد .    ،وᗬدن گرن ᡨᣂاملᜇ ᓄدههارا کᘍدᗺ ᡧᣍجها ᢕᣂک تغیᘍ بود ᓄستᙏتوا ᡧᣍما ᓄاور است کᗷ بر این
وان خود ᣤ گفت   ᢕᣂپ ᓄᗷ .ستᙏدا ᡧᣍسم ایراᛴرا میتوان دوئال ᡧᣍما ᡨᣎده گنوسᘍدهاست. اᘮنام ᣢام᜛ت ᓄلسوف آنرا فلسفᘮاین ف

ب ᗷاᛓسᙬند. برای مردᜍان گᓄᗬᖁ نکنند. شادی علامت روشناᢝᣍ و غم علامت  نᘘاᘍد ثروت بᚑندوزند . برای نᘮاᛓش ᓄᗷ طرف آفتا
  ظلمت و تارᣞᗬ است. 

   ᣒا چوب آبنوᗷ ، کرد ᣤ مسافرت ᓄداشت. پیوست ᣤ ᓄژه خودرا عرضᗬعرفان و ᣘبود. نو ᓄاستان بهره گرفتᗷ ᢕᣂاز اسات
 فلسفᓄ ماᡧᣍ و ᗺدا᜵وژی علᣥ برای رساندن پᘮام آن ᗷاعث شد کᓄ این جهان بیᡧᣎ در زمان خود او از آفᗬᖁقا  

ᢇ
ᣜدردست. ساد

ده شود.  ᡨᣂگس ᡧ ᢕᣌتا چ  

اهل همدان بود . ᗷ ᓄᗷاᗷل سفر کرد و ᣃانجام در تᛴسفون جای گرفت. آنچᓄ از ᗷدن ماᛀ ᡧᣍس از کشتᗺ ،    ᓄدر ماᡧᣍ فاتک 
ده شد. مورخان نوشتᓄاند ᣃش را از تن جدا کردند ، ᗷدن اورا پوست   ᢠᣂس ᝹خا ᓄᗷ سفونᛴدر ت ᡧ ᢕᣂجا مانده بود ن ᓄᗷ شدن

  آنهارا بر دروازههای شهر گندی شاپور ᓄᗷ صلᘮب کشᘮدند.  کندند ، پوسᙬش را از ᜇاه پرکردند ، ᜇالᘘد اورا دوᗙاره کردند و 

  بهشت ᘍا شهر روشناᢝᣍ کᓄ مانᗬᖔان تصᗬᖔر مᘮکنند ᗷدینگونᓄ است:  



  ᣤ عطرها در دشت ها ᡧ ᢕᣌدل ش ᓄحᘍوزد و را ᣤ در اینجا ᣥᘍم ملاᘮسᙏ . ᢝᣍاᘘᗬو ز 
ᢇ

ᣞآرامش است و هماهن ᓄدر اینجا هم
ᗷا   را  م᜛ان  این  توان   ᣤ اᘍآ درᗬاها و رودهاᢝᣍ هست. شهدی گوارا جاری است.  درختان و کوهستانهاᢝᣍ هست.   . تراود 

ᡧ مقاᛓسᓄ کرد؟(شهرآفتاب) نᚲᖔسندᜍان دوره رᙏساᙏس ایتالᘮا ᘍا (ما  ᢕᣌای لات᜛ᗬᖁسنده آمᚲᖔا مارکز نᘮارسᜍ (اندوی᝗ 

در نظام دوᜍانᗷ ᓄاوری ابتداᢝᣍ مانᗬᖔت ، شهᗬᖁار تارᓄᗷ ᣞᗬ اقتصای هوس دیوانᓄ و غᗬᖁزه اقتدار طلᢔᣎ ، مردمان را ᓄᗷ تهاجم  
ند تا روشناᢝᣍ را نجات دهند و بهشت   ᡧ ᢕᣂارزه برخᘘم ᓄᗷ ᓄامᜇار خودᗬᖁا این شهᗷ دᘍاᗷ دارد. مردمانᘮوام ᢝᣍقلمرو روشنا ᓄᘮعل

ᡧ ما ᡨᣌک مᗬابند. درᗬازᗷ مشده راᜍ :مᘮخوانᘮنوی م  

  ᣤ ᡧ ᢕᣂرا در شعر مولانا نᓄامل از جهان آسمانها و زمینهاست . این نکتᜇ ری دقیق وᗬᖔش تصᛴا تمام کوچکᗷ ᡧᣍدن جسماᗷ
  خوانᘮم.  

ی توᛀ ᢝᣍس ᓄᗷ صورت  ᢔᣂعالم ک ᡧᣎمع ᓄᗷ سᛀ       ᢝᣍعالم صغرا تو  

ᡧ از ᗷخل،   ᢕᣂپره ، ᡨᣎت پرسᗷ از ᡧ ᢕᣂپره ᡧᣍبود.  ما ᓄستᙏش واجب داᙏوا ᢕᣂر را برای پᗬو تزو 
ᢇ

ᣞاز دورن ᡧ ᢕᣂو پره ᡫᣓاز آدمک ᡧ ᢕᣂپره
کت در هر ارᡫᣓᘻ ممنᖔع بود. نᘮاᛓش روزها ᓄᗷ سوی خورشᘮد و شب ها ᚽسوی ماه انجام ᣤ گرفت.   ᡫᣃ و ᣔت خصوᘮᝃمال

  ᓄد کᘍم دᘮعدها خواهᗷ ᖁا س ت های  نظᗷ ᡧ ᢕᣌش مانوی در چᛴاست. ک ᓄالهام گرفت ᡧᣍما ᓄمزدک از فلسف ᣘهای اجتماᓄᗬ
ᡧ    ١٢بوداᢝᣍ و تائوᢝᣍ هماهنگ شده بود . ᘍک نᚲᖔسنده چیᓄᗷ ᡧᣎ نام هوانگͭ مᓄ در قرن   ᢕᣌاتور چ ᢠᣂام ᓄᗷ ایᓄلادی در نامᘮم

( مینگ کᘮانو  ᡧᣍوان ما ᢕᣂسد : پᚲᖔن ᣤ ᡧᣎش روشᛴاز انجمن ک ᡧᣎعᘍ ( ᡧᣍد  هوᘮسف ᓄکنند، جام ᣤ سᛓستا ᓄک ᡽ᣍند بوداᙬهس 
ᡧ بودا ᣤ شناسند و اورا ماᣤ ᡧᣍ نامند . جز   ᢕᣌدپوش را پنجمᘮبر تن دارد. این بودای سفᘍ  .ام ظهر نخورندᜡک وعده غذا هن  

کت دا ᡫᣃ دᘮد و ابر سفᘮᙴلوفر سᘮنام ن ᓄᗷ انᘮدر شورشهای بودائ ᡧ ᢕᣌان درترکستان چᗬᖔند.  شمانᙬ   وان ᢕᣂپ ᣤدر دوران اسلا
فتند . این دوᜍانᗷ ᓄاوری کᛴش ماᡧᣍ در ᣃاᣃ  ر ماᗷ ᡧᣍعنوان آزاداندᛓشان ایران گرا زندیق نامᘮده شدند و مورد ᣃکوب قرار گ

  مورد حملᓄ مذاهب رسᣥ و دولᡨᣎ قرار گرفت . کتابها و آثار ᗷجامانده را سوزاندند.  ᣃزمینها 

در سدههای مᘮانᓄ در اروᗙا جنᛞش های نو مانوی خودرا ᙏشان دادند . ᣞᘍ از این شورشها(بوگومᣢᘮ) نام داشت . این  
 ᣞᘍ .ندᙬسᙏدا ᣤ کجا مردودᘍ سا و دولت راᛴلᜇ بود . اینان ᣒاᘮزمینداران بزرگ و مقامات س ᓄᘮعل ᢕᣂان فقᘮارزه روستائᘘم

ᡧ بو  ᡨᣌسا در متهم ساخᛴلᜇ بودند از روحانیون بزرگ ᣘخواستار عدالت اجتما ᓄها ک ᣢᘮگفت: گوم ᣤ  

ا ᣤ گᗬᖔند.   ᡧᣃان ناᗷاᗖار ᓄᗷ ورزند و ᣤ ᓄاتوران کین ᢠᣂام ᓄᗷ . کنند ᣤ توانگران اهانت ᓄᗷ اینان  

روش ᗺدا᜵وژᗬک ماᡧᣍ برای رساندن پᘮامش ᓄᗷ مردمان فرهنگهای گونا᜵ون ᙏشان ᣤ دهد کᗷ ᓄا استادی و هوشᘮاری از ن᜛ات 
برجستᓄ و مثᘘت همᓄ فرهنگها سود ᣤ جست او ᣤ گفت: ن᜛ات فلسᡧᣛ را ᗷاᘍد ᓄᗷ زᗖاᡧᣍ ساده ، همراه ᗷا نقاشیهای زᘘᗬا  

  ᡧᣍآسا ᓄᗷ ᡧ ᢕᣂمردمان ساده ن ᓄان کرد کᘮار ثروتمندان قرار آنچنان بᘮخودرا در اخت ᓄگر کᘍان دᘍت ادᛴا روحانᗷ فهمند . اوᗷ
ᡧ شما و خدا هسᘮᙬم ) مخالف بود . ᗷا شاه شاهان و درᗖارᗬاᡧᣍ کᜇ ᓄᗷ ᓄمک  داده بودند   ᢕᣌب ᓄگفتند (ما واسط ᣤ گرانᘍد ᓄᗷ و

 ᣤ کشاندند ᣃ س
ᢇ

ᣜبرد ᓄᗷ پرداختند و مردم را ᣤ زیᗬᖁجنگ و خون ᓄᗷ ان بزرگᘮاری نداشت.  روحانᜍاز  ᢝᣍروشنا ᢔᣂامᘮاین پ
  ᣤ گفت: 

اᙏسان دنᘮای کوچᣞ از کهکشانهاست و عنᣆ اصᣢ وجود او آᘻش است. چیᡧᣎ ها ماᡧᣍ را بودای روشناᢝᣍ و لائوᘻسᓄ دوم  
 ᓄکروز در هفتᘍ دᘍاᗷ وان من ᢕᣂگفت : پ ᣤ ᡧᣍکرد. ماᘮاهخواری را سفارش مᘮحیوانات مخالف بود و گ ᡧ ᡨᣌا کشᗷ اند . اوᓄگفت

ند و ساده بپوشند . موسᡨᣛᘮ از   ᢕᣂگᗷ شده است. را روزه ᓄط شناختᗖᖁع ب ᡨᣂخود مخ ᡧᣍان بود . ماᗬᖔس مانᛓهای مورد ستا ᡧᣂه  
گروه    دستᜡاه تفتᛴش عقاᘍد قرون وسᣗ مردمان زᗬادی را ᓄᗷ اتهام مانوی بودن در اᘻش افکندند. درجنگهای صلیᢔᣎ گروه

  ر کوهᓄهای آᘻش در شعلᓄها سوزاندند . ᣤ گفتند کᓄ اینان طغᘮانگران در برابر ᜇلᛴسا و دولت هسᙬند.  دآدمهارا 



ه ها و جنگهای خانماᙏسوز   ᡧ ᢕᣂست ᓄᗷ ان دادنᘍاᗺ برای ᣢکرد راه ح ᣤ تلاش ᓄبود ک ᓄروشنفکران ᡫᣓᛴک ᡧᣍما ᡧ ᢕᣌشود آئ ᣤ ᓄگفت
د. ارᗖاᗷان ᜇلᛴسا ، زمینداران بزرگ و دᘍکتاتورهای جنگ طلب این پᘮام را ᓄᗷ زᗬان خود دᘍدند و ᗷا همᗷ  ᓄهفتادودوملت بᘮا

ᡧ برخاسᙬند. حافظ کᓄ درᗖاره تارᗬــــخ ایران ᗷاستان گفتᓄ بود:  ᢕᣂست ᓄᗷ استانᗷ مند ایران ᡧᣂلسوف و هᘮا این فᗷ رᗬزروزور و تزو  

س ᢠᣂت مهر و وفا مᘍا᜛جز حᗷ م      از ماᘍسکندرو دارا نخواندها ᓄما قص  

ᡧ از شاهان گذشتᘍ ᓄاد ᣤ کند:  ᢕᣌاین چن  

  ای دل تو جام جم ᗷطلب ، ملជ جم مخواه    ᜇاین بود قول مطرب دستاᣄᙏای جم 

  تکᓄᘮ بر اخᡨᣂ شᘘگرد مکن ᜇاین عᘮار         تاج ᜇاووس رᗖود و ᜇمر کᘮخᣄو

 ᣜ لاهᜇ و طرف ᣆᘮای قᘘق ᡧ ᢕᣌار            چᜍدست روزᘍد ᓄو ناز ک ᢔᣂگذر زکᗷ  

  خوش وقت بورᗬا و گداᢝᣍ و خواب امن        ᜇاین عᛴش نᛴست در خور اورنگ خᣄوی 

  کنج قلندری   و  سلطان و فکر ش᜛ار و سودای گنج و تاج      دروᚲش و امن خاطر 

  کᓄ جم ᣜ بود و ᣜ ᣜ؟ᗷده جاᣤ مرا و ز جم مکن ᘍاد          کᣤ ᓄ داند  

 ᣜᣄماندهاست و اف ᡧᣎداشت   زتخت جم سخ ᡨᣍاᘘث ᣜ م᜛شکوه سلطنت و ح  

 ᣦشاه شا ᣄستانند و دهند اف ᓄاشند       کᗷ کده رندان قلندرᘮبر در م  

  ᣃود مجلس جمشᘮد گفتᓄاند این بود       کᓄ جام ᗷاده بᘮاور کᓄ جم نخواهد ماند 

  

  برگرفتᓄ از کتاب : 

  شاهنامᓄ فردوᣒ و تارᗬــــخ فرهنگ ᗷاستاᡧᣍ ایران 

ᓄختᘮسنده:  ارژنگ مانوی فرهᚲᖔن  

  


